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چرا آموزش مفاهیم تحلیلی
تحلیل در سرزمین تأویلدر فرهنگ ما این قدر سخت است؟

اگر ذهن ایرانــی را بخواهیم در یک قاب 
خلاصه کنیم، شاید چیزی شبیه به یک قالی 
دســت بافت باشــد: پر از رنگ، طــرح، رمز، 
داســتان و البته گره. ذهنی که بیشتر از آنکه 
تحلیل کند، احســاس می کند؛ بیشتر از آنکه 
بخواند، تعبیر می کند؛ و بیشتر از آنکه بفهمد 
منظور چیست، حدس می زند  «چه منظوری 
پشت منظور پنهان شــده است؟». در چنین 
بستری، آیا واقعا می توان مفاهیم تحلیلی را 

آموزش داد؟
زبان آمــوزش، اگر نگوییــم مقدس ترین، 
قطعا روشن ترین ابزار یک جامعه برای انتقال 
دانایی  اســت. اما در فرهنگ ما، زبان، روشــن 
حرف نمی زند، بلکه بــا ما بازی می کند. مثلا 
در یک کتاب درسی ممکن است بنویسند: «در 
جوامع توسعه یافته، مردم از حقوق شهروندی 
برخوردارند» اما هیچ کس نمی پرسد: توسعه 
دقیقا چیست؟ حقوق شهروندی یعنی چه؟ 
چه کســی توســعه را تعریــف می کند؟ این 
پرسش ها در نظام آموزشی ما نه تنها نهادینه 
نشــده اند، بلکه گاهی خطرناک هم شــمرده 
می شــوند. دانش آموز یا دانشــجویی که زیاد 
سؤال بپرســد، خیلی زود برچسب می خورد: 
«سؤال پیچ کن»، «خرده گیر» یا «از خودش زیاد 
راضــی». درحالی که در نظام های آموزشــی 
تحلیلی، پرسش پایه یادگیری است، در نظام 
تأویلی ما، پرســش گری یک اختــلال رفتاری 
تلقی می شــود. در همین نظام آموزشی، ما با 
واژه هایی مواجه می شویم که معنای روشنی 
ندارنــد ولی بــا اطمینان تدریس می شــوند: 
توســعه پایــدار، اقتصاد مقاومتــی، جامعه 
مدنــی، تفکر سیســتمی، راهبــرد فرهنگی، 
عقلانیــت بومــی، هویت دینــی، خودباوری 
ملــی و... . اینهــا چــه هســتند؟ مفاهیم یا 
شــعار؟ مدل یا اســتعاره؟ تعریــف دارند یا 
صرفــا خوش آهنگ اند؟ واقعیت این اســت 
که ذهــن تأویلی، نه تنها ایــن ابهام را تحمل 
می کنــد، بلکه از آن لذت هــم می برد. چرا؟ 
چون معنا را نمی خواهد پیدا کند، می خواهد 
بســازد. ذهن ما بیشــتر اهل کشف رمز است 
تــا خواندن تعریــف. وقتی بــا واژه «هویت» 
مواجه می شــویم، بلافاصله به سراغ تاریخ، 
اســطوره، خاطره، دین، ملیــت، زبان، خون و 
خاک می رویم. اما نمی پرسیم: آیا می شود این 
را دقیق تر، علمی تر و قابل سنجش تر فهمید؟ 
در مدارس، اگر خوش شــانس باشی، در سال 
دوازدهــم، منطق می خوانی. امــا منطق در 
اینجا نه یک مهارت پایــه ای، بلکه یک واحد 
درسی حاشیه ای  اســت که اغلب هم جدی 
گرفته نمی شود. فیلسوف در فرهنگ ما بیشتر 
شــبیه عارف اســت تا تحلیلگــر. او باید دانا 
باشــد، نه دقیق. باید الهام بگیرد، نه برهانی 
ســخن بگوید. و البته وقتی کســی بــا زبان 
تحلیلی صحبت می کند، اغلب به چشم سرد، 
بی احســاس، یا حتی خطرناک نگاه می شود. 
برای نمونه، کســی که با زبان اقتصاد سیاسی 
بخواهــد فقــر را تحلیــل کند، کمتر شــنیده 
می شــود از کســی که آن را با اشک و شعر و 
آه و حکایت مادرِ پیرِ تنها روایت می کند. نهاد 
مدرسه، دست کم در بســیاری از ساختارهای 
آموزشــی ایرانی، نه محل «پــرورش تفکر»، 
بلکه جای «بازتولید کلیشــه» اســت. معلم 
هم اغلب سخنگوی کتاب است، نه راهنمای 
پرسش. هنوز هم انشاهایی که نمره می گیرند، 
آنهایی هستند که جملاتی از این دست دارند: 
«خورشــید از پشت کوه بیرون آمد و پرتوهای 
زرینش را بر صورت مادر شــهید پاشــید...». 
در چنین فضایی، چطور می شــود با نوجوان 
درباره چیســتی عدالت، معنای واژه توسعه 
یا تفاوت بین نقــد و تخریب حرف زد؟ وقتی 
واژگان ما، پیش از آنکه مفهوم باشند، حامل 
بار عاطفی اند، یادگیری تبدیل به نوعی ترس 
یا نمایش می شود.  اما چاره چیست؟ آیا باید 
ذهن تأویلی را حذف کــرد؟ نه. ذهن تأویلی، 
اگر در تعــادل با زبان تحلیلی باشــد، نه تنها 
مخرب نیســت، بلکه یک ظرفیــت بی نظیر 
است: چون قدرت تخیل، تداعی، تصویرسازی 
و تأمل را به ما می دهد. فقط باید بیاموزیم چه  
وقت شــعر بگوییم و چه  وقت تحلیل کنیم. 
برای ایــن کار، ما به زبان تــازه ای نیاز داریم؛ 
زبانی که نه خشک باشــد نه رند، نه شعاری 
باشــد نه متعالی. زبانی که بتوانــد واژه ها را 
به جایگاه دقیق شــان بازگرداند. باید آموزش 
تفکر انتقادی از سنین پایین جدی گرفته شود. 
معلمان باید ابزار فلســفی داشــته باشند، نه 
صرفا مهارت انتقــال محفوظات. و مهم تر از 
همه، باید واژه ها را از اسارت بلاغت آزاد کرد. 
مفاهیم باید تعریف شــوند، نه تعارف؛ چون 
آموزش، بــدون واژه های شــفاف، چیزی جز 
تکرار مجازی حقیقت نیســت. تا مرد سخن 
نگفته باشــد، عیب و هنرش نهفته باشــد... . 
اما وقتی سخن گفت، لطفا مشخص بگوید که 

منظورش چیست.

جنگ روایت ها: 
مانیفست هنری از دل آب

در قلــبِ مــوزه هنرهای معاصــر اصفهان، حوضی نــه به مثابه 
آب نما، که چونان رحم نخســتینِ هستی گســترده است. این آب، 
گذرگاهی اســت نمادین: از رازِ زادن تا رمزِ مــردن. بر فراز این آینه روان، 
موشــکی عظیم با بدنه ای آیینه گون قد برافراشته است. بر پیکرِ فولادینِ 
آن، مصراعِ جاودانِ مولانا نقش بسته: «تو مگو همه به جنگ اند و زصلح 
من چه آید/ تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز».در لایه اول، این 
موشک، بیش از ســلاح، نفسِ آدمی را می نمایاند: سطحی درخشان که 
در آن، چهره هر تماشــاگر، در تقابلی ابدی میان نورِ خواهشِ حقیقت و 
ســایه وسوسه خاموشی، منعکس می گردد. اینجا، مخاطب در لحظه ای 
مکاشفه، با وجدانِ خویش روبه رو می شود. مردی سفیدپوش، در ژرفای 
آب نشسته، دستی به نشــانه بیعت به سوی گذرندگان دراز کرده است. 
ورود به حوض، گام نهادن در مراســمی کهن است. گرفتن یا نگرفتنِ آن 
دست، انتخابی است در دلِ آیینی نمادین، همپایِ تولدی دوباره در رحمِ 
این آبِ تطهیرگر. این لایه نخست است: «جنگِ نفس». نبردی بی پایان در 
ژرفنای وجود هر انســان، جایی که فردِ نورطلب، با افروختن چراغِ خردِ 
خویش، راه را در تاریکی های سرکشِ درون می جوید. آبِ حوض، هم آبِ 

زادن است در شکمِ گیتی، هم آبِ شست وشو در غسالخانه تقدیر.
اما این آبِ نمادین، اشــک های خشکیده زاینده رود نیز هست. این لایه 
دوم، فریادِ زمینِ تشــنه و فرهنگی در معرضِ خشــکی است. کاسه های 
کوچکِ شــناور بر سطحِ آب، خالی اند. بحرانِ آب در اصفهان، فاجعه ای 
صرفاً زیست بومی نیست؛ تراژدیِ هویتی است. گنبدهای فیروزه ایِ مسجدِ 
شیخ لطف االله، طاق های شــکوهمندِ سی وسه پل، و عمارت های تاریخیِ 
چهارباغ، زیرِ بارِ فرونشستِ زمین و بی مهریِ زمانه، ناله می کشند. تهدیدِ 
دشمن به نابودیِ این میراث، تکرارِ همان خشکاندنِ ریشه هاست، این بار 
در پوششــی از خشــم. آب در این صحنه، به خونِ تمدن بدل می شود و 

خشکیِ آن، زخمی است گشوده بر پیکرِ تاریخِ زنده.
موشکِ آینه ایِ مزین به شعرِ مولانا، ناگزیر ما را به لایه سوم می کشاند: 
عرصــه جنگِ روایت ها در عصرِ هیبرید. جنــگ دوازده روزه ایران و رژیمِ 
صهیونیســتی، صرفــاً تبادلِ آتش نبــود؛ نبردی ژرف تر، کارزاری بر ســرِ 
حافظه و هویت بود. از یک سو، تمدنی کهن، متکی بر ستون هایِ استوارِ 
شــعرِ حافظ و ســعدی، بر حکمتِ اشــراق، بر پیچ وخم هایِ اســلیمیِ 
معماری، و بر اســطوره هایی ریشــه دار در ژرفایِ زمان. از ســوی دیگر، 
موجودیتی نوپا، بر شالوده ای از روایت سازی هایِ شتاب زده. مولانا بر پیکرِ 
این موشــکِ پارادوکسیکال، فریادِ هویت سر می دهد: این موشکِ فرهنگ 
است! سلاحی که دشمن را نه با انفجارِ ویرانگر، که با نورِ سوزانِ حقیقتِ 
تاریخی و تابشِ میراثِ معنویِ ده هزارساله، خلع سلاح می کند. ادعاهای 
پوچِ وجودِ تأسیســاتِ نظامی در زیرِ گنجینه هایِ تاریخیِ اصفهان، خود 
ســندی اســت بر هراسِ عمیقِ دشــمن از این قدرتِ نرمِ بی همتا: توانِ 
بی کرانِ روایت گریِ هنر و اصالت. موزه در این نبرد، به سنگر بدل می شود 
و این چیدمان، توپخانه ای از نمادهاست. حوض، به خلیجِ فارسِ نمادین 
مبدل می گردد؛ آبی که هم عرصه نبردِ واقعی اســت، هم صحنه تقابلِ 
روایت هایِ متخاصم. موشــکِ مچاله شده بر فرازِ آب، استعاره ای گویا از 
شکســتِ ادعاهای توخالی و ناتوانیِ روایت ســازی هایِ دروغین در برابرِ 

صلابتِ تاریخِ راستین است.
لایــه چهارم، آبِ حــوض را به آب هــایِ ممنوعه فــراتِ کربلا پیوند 
می زند. اجراگرِ سفیدپوش، در مرکزِ این دریایِ نمادین، حاملِ دو اسطوره 
جاودانگی اســت: هم یادآورِ ســقایِ دشــتِ نینوا اســت با کاســه هایِ 
بی پریشانِ تشنه کامان. در اینجا، آب مرزِ تعهد است. گام نهادن در حوض، 
ورود به عرصه انتخابِ سرنوشت ســاز اســت. گرفتنِ دستِ سفیدپوش، 
بیعتی اســت نمادین با آرمانِ «حق» در برابرِ ســیلابِ «باطل»، فراسویِ 
زمــان و مکان. این صحنــه، ریتوالِ کهنِ محــرم را در قالبِ هنرِ معاصر 
بازمی آفریند: بیعت در کنارِ آب، پژواکی از غدیر و نینوا. حتی آن که دست 
را نمی گیرد و تنها از آب می گذرد و جامه اش خیس می شــود، ناگزیر در 
این کارزارِ معنوی شــریک شــده است. خیســیِ لباس، نشانی از تعهدی 

انکارناپذیر  اما  ناخواســته 
و  حقیقــت،  جبهــه  بــه 
در  انتخــاب  گریزناپذیــریِ 
«جنــگ روایت ها» اســت. 
کــه  شــناور،  چراغ هــایِ 
می توانند توسطِ تماشاگران 
تنهــا  شــوند،  افروختــه 
عنصــری بصری نیســتند؛ 
شــامِ  ســنتِ  زنده کننــده 
توســلِ  نمــادِ  و  غریبــان 
جمعــی بــه نــورِ امید در 
زمانه انــد.  تاریکی هــایِ 
نمــاد  صرفــاً  آب  اینجــا، 
نیست؛ میدانِ آزمونِ ایمان 
سیراب ناشــدنیِ  عطشِ  و 

حقیقت است.

پایانِ سفر
«جنــگ روایت هــا» در 

نهایت، سفرِ پالایشِ انســان در آب هایِ نمادینِ هستی است. این حوضِ 
مــوزه، گذرگاهی چهاربُعدی اســت: از رحــمِ آغازین تا خــاکِ پایان؛ از 
زاینده رودِ خاموش تــا فراتِ محروم؛ از نبردِ درون ذاتیِ نفس تا رویاروییِ 
کلانِ تمدن ها؛ از هویتِ ریشــه دار تا کارزارِ روایت هایِ معاصر. کاسه هایِ 
خالی، فریادِ تشنگیِ ابدیِ روحِ حقیقت جو را بر پهنه زمان حک می کنند. 
موشکِ آینه ای، مســئولیتِ فردی در روشن نگه داشتنِ شعله هایِ هویت 
و پاســداری از روایتِ راستین را یادآور می شــود: «چراغِ خود برافروز!». 
اجراگــرِ ســفیدپوش، کهن الگــویِ بیعتِ انســانی با ارزش هایــی فراتر 
از فردیــتِ محــدود اســت. آب در این اثــر، حافظه جمعیِ بشــر را در 
خود می شــوید و بازمی زایــد؛ حافظه ای آکنده از زادن هــا و مردن ها، از 
تشــنگی هایِ جســم و جان، از نبردهایِ درونی و بیرونیِ بی فرجام، و از 
لحظاتِ خطیرِ انتخاب. در این نبردِ ســهمگین بر سرِ معنا و حافظه، هنرِ، 
ســنگرِ نهاییِ حقیقت است؛ ســنگری که آینه هایش، هم سلاح اند برایِ 
بازتابِ راستی، هم مشــعلی اند برایِ افروختنِ راه در تاریکیِ تحریف، در 
عصرِ جنگ هایِ روایت، هنرمند رزمنده ای است با سلاحِ زیبایی و اندیشه، 

و هنر، دژِ نفوذناپذیرِ حقیقت در برابرِ یورشِ تاریکی.

نگارخانه

تجسمیتجسمی

نشســت خبری نمایشــگاه جدید مــوزه هنرهای معاصر 
تهران با عنوان «به گزارش زنان» و با حضور رضا دبیری نژاد، 
رئیــس موزه هنرهــای معاصر، توکا ملکی، افســانه کامران 
و ســجاد باغبان ماهــر به عنوان پژوهشــگران و گردانندگان 

نمایشگاه، روز یکشنبه ۲۹ تیر در محل این موزه برگزار شد.
رضــا دبیری نژاد، رئیس مــوزه هنرهــای معاصر تهران، 
در ابتدای جلســه با اعلام بازنشســتگی حســن نوفرســتی، 
کــرد:  بیــان  تجلیــل  و  او  از  مــوزه،  ایــن  روابط عمومــی 
«روابط عمومی یکی از کارهای ســخت و پیچیده است که به 
خودی خود ســختی های دیگری هم دارد. قرار است از این 
به بعد شــاهین زمانی کارهای روابط عمومی موزه هنرهای 
معاصــر تهران را انجام دهــد که تا پیــش از این در بخش 

بین الملل فعال بود».
او بــه این بهانه از ســال ها تلاش نوفرســتی تجلیل کرد. 
در ادامه نوفرســتی با یادی از منصور ملکی و اینکه او عامل 
حضور در این ســمت بوده است، قدردانی کرد. او اشاره کرد: 
«حضور من در موزه هنرهای معاصر تهران با پیشنهاد آقای 
ملکی بود و با همکاری شــما توانســتم کارها را پیش ببرم. 
البته آقای دبیری نژاد نظرش این اســت کــه در آینده نیز در 

خدمت موزه باشم و امیدوارم این اتفاق بیفتد».
دبیری نژاد درباره نمایشــگاه های مــوزه هنرهای معاصر 
تهران گفت: «ایده نمایشگاه جدید از آغاز سال جاری مطرح 
شــد و مقدماتش را از اواسط نمایشگاه پیکاسو انجام دادیم 
تا بتوانیم بعد از نمایشــگاه پیکاســو، این مهــم را در هفته 
آخر خرداد به ثمر برســانیم، اما متأســفانه با روزهای جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه مواجه شــدیم و با توجه به شرایط، تصمیم 

گرفتیم الان آن را برگزار کنیم ».
او تصریــح کرد: «در دوره جدید، تأکیــد ما بر نمایش آثار 
گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بود. موزه ها هســته ای 
مرکزی شــامل گنجینه شان دارند که سعی می کنند روایتی را 
از دل اینها بیرون بیاورند و به نمایش عمومی بگذارند که بر 

مبنای اهدافی مشخص، آثار انتخاب می شود».
دبیری نژاد گفت: در نمایشــگاه های پیشین موزه، نمایش 
آثــار زنان هنرمند خیلی زیاد نبوده، درحالی که نزدیک به ۶۵ 
هنرمند زن در گنجینه داریم و تصمیم گرفتیم آثار هنرمندان 
نوگرای زن را که از آنها در موزه اثر داریم، به نمایش بگذاریم. 
بر این اســاس که حس کردیم باید هنر نوگرا را معرفی کنیم 
و در این میان، قطعا یکی از شــاخص های هنر نوگرا، حضور 
زنــان اســت. در دوره متأخر یکــی از ویژگی های معاصریت 
حضــور زنان اســت و بر این اســاس بود که نمایشــگاه «به 
گــزارش زنان» را انتخــاب کردیم. امروز بــه حجم زیادی از 
اسامی زنان هنرمند معاصر رسیدیم که دیگر نمی شود بدون 

آنها نمایشگاه یا حراج هنری برگزار کرد».
او در ادامه بیان کرد: «افســانه کامران اســتاد دانشــگاه 
و پژوهشــگر هنــری، تــوکا ملکی پژوهشــگر هنر و ســجاد 
باغبان ماهــر کارشــناس هنــر و کیوریتور، گــروه کیوریتوری 
نمایشــگاه «به گــزارش زنان» را تشــکیل می دهند. به دلیل 
اینکــه موزه هنرهــای معاصر تهران تا به حــال مدیر خانم 
نداشــته، تصمیم گرفتیم یــک رئیس افتخاری بــرای موزه 
هنرهــای معاصر تهران در روز افتتاحیه نمایشــگاه داشــته 

باشیم که توکا ملکی عهده دار این مسئولیت شده است».
رئیــس مــوزه هنرهای معاصر تهــران در ادامــه درباره 
فعالیت های جانبی این نمایشگاه توضیح داد: «روز پنجشنبه 

این هفته در گالری های خانــه هنرمندان ایران و روز جمعه 
در گالری های تهران، نمایشــگاه هایی را با موضوع هنرمندان 
زن خواهیم داشت. در کنار نمایشگاه، موزه هنرهای معاصر 
تهران نشســت هایی را با موضوع زنان هنرمند برگزار می کند 

که مسئولیت آن را افسانه کامران بر عهده خواهد داشت».
توکا ملکی در ادامه نشســت بیان کــرد: «باور دارم برای 
روایــت تاریخ هنر بایــد در نقاط مختلف ایســتاد و قصه را 
روایت کــرد که یکی از این نقاط، جایــگاه زنان و نقش زنان 
نوگرا ســت و این زنان هنرمند دیدگاهی دارند که قطعا تاریخ 
هنر را تکمیل کرده اســت. این به معنای تفکیک جنســیتی 
و پررنگ کــردن نقش زنان یا مردان نیســت، بلکه بازخوانی 
هر کدام از آثار هنری اســت که بدون هر یک تاریخ هنر ناقص 

خواهد بود».

او تأکیــد کرد: «مــا وقتی با آثار موجــود در گنجینه که تا 
به حال دیده نشــده اند مواجه شــدیم، شــگفت زده بودیم و 
این فرصتی بود که از زوایای مختلف بتوانیم آنها را بررســی 
کنیم. همچنین گفتنی اســت که همه آثار زنان در گنجینه به 
نمایش درمی آید مگر بعضی که بنا بر مرمت اثر با مشکلاتی 
رو به رو است، اما هیچ یک بنا به موضوع یا نام هنرمند حذف 

نمی شود».
ملکی اظهار کرد: «در این نمایشگاه به این می پردازیم که 
زنان به چه موضوعات، تکنیک ها و شــاخصه هایی پرداختند 
و چقدر به جریان های هنر نوگرا توجه داشــتند که همه این 
موارد سبب شد به این تقسیم بندی برسیم که آثار را چیدمان 

و معرفی کنیم».

تفکیک بخش های مختلف نمایشگاه
توکا ملکی دربــاره چگونگی تقســیم بندی بخش های 
مختلف نمایشــگاه توضیح داد: «اولین بخش نمایشــگاه، 
پیشــگامان اســت که نخســتین هنرجویان زن هنر نوگرا را 

معرفی می کنیم. دومین بخش، پرتره اســت که زنان چطور 
به این موضوع پرداختند و به چه ســوژه هایی توجه کردند. 
بخش ســوم، هنر انتزاعی است که شــاخص ترین آثار را در 
میــان آثار زنان هنرمند همچون بهجت صدر دیدیم. بخش 
چهارم، منظره نگاری اســت که زنان آثار شــاخصی در این 
حــوزه دارند. بخش پنجــم، زندگی روزمره اســت که زنان 
توجــه خاصی به موضوعــات روزمــره و اجتماعی دارند. 
بخش ششم، نوسنت گرایی است که زنان به شیوه خودشان 
به این موضوع پرداختند. بخش هفتم، به ســابقه تشــکیل 
گروه های هنری و گروه دنا که تنها گروه مختص زنان در آن 
زمان اســت، می پردازد. بخش هشتم و آخر، پرداختن زنان 
هنرمند به مســائل اجتماعی است که نمونه های شاخصی 

وجود دارد».
افســانه کامران نیز درباره نشســت های پژوهشی توضیح 
داد: «یکی از وظایف موزه ها، پرداختن به موضوعات تحلیلی 
و پژوهشــی اســت و اینکه چه طیفی از پژوهش ها را در بر 
می گیرد. در ســال های اخیر این علاقه به پژوهش گســترش 
پیــدا کرده  که یکی از کلیدواژه های آنها، بازنمایی اســت اما 
من امیدوارم این آثار از بازنمایی گذر کند و به مســائل مهم تر 

بپردازد».
او در پایان تصریح کــرد: «آن چیزی که به روایت گنجینه 
موزه درمی آید، باید با دیگــر محل های نمایش آثار، متفاوت 
باشــد؛ بنابرایــن موزه می توانــد این امــکان را فراهم کند تا 
مواجهه مســتقیم با این موضوعات برای پژوهشگران ایجاد 

شود».
سخنران چهارم، ســجاد باغبان ماهر، پژوهشگر و یکی از 
کیوریتورهای این نمایشــگاه، گفت: «برگزاری این نمایشــگاه 
به ما ســفارش داده شده بود که بر اســاس تعداد هنرمندان 
و آثار، نمایشگاهی را تنظیم کنیم، اما محدودیت های زیادی 
داشــتیم. به عنوان یک معلم موزه داری، همیشه گفته ام که 
گــردآوری و تکمیل گنجینــه، یکی از امور مهــم موزه داری 
اســت. مــوزه نمی توانــد از جایی بــه بعد بگویــد که دیگر 

بازنشسته شده است».
او ادامه داد: « ۱۲۱ اثر از ۶۵ هنرمند در سالن ها به نمایش 
گذاشته می شود که بسیاری از آنها تاکنون به نمایش درنیامده 
بودنــد. اما این تعــداد اثر، ما را به هدف خود نمی رســاند و 
می خواســتیم کار به  گونه ای باشد که آثار هنرمندان زن را به 
 صورت دایره المعارف در بر بگیرد. در نتیجه از گالری داران و 
نگارخانه داران خواســتیم که آثار زنان هنرمندی را که با آنها 

کار می کنند، در راستای این نمایشگاه به نمایش بگذارند».
باغبان ماهر افزود: «بیشــتر آثار زنان، نقاشی هستند و در 
ســایر حوزه ها آثار کمتری داریم. در مجموع، ۱۴ نمایشــگاه 
خواهیم داشــت که هفت نمایشگاه در فضای خود گالری ها 
و هفت نمایشــگاه دیگر هم در گالری هــای خانه هنرمندان 
برگزار می شــود. نمایشــگاه های موزه و خانه  هنرمندان دوم 
مرداد و نمایشگاه های گالری ها سوم مرداد افتتاح می شود».
شاهین زمانی طهرانی، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر 
تهران در پایان نشست از خبرنگاران حاضر  تشکر کرد و اظهار 
امیدواری کرد که برای پیشــبرد موفق این سمت در ادامه راه 

اتفاقات خوبی رقم بخورد.
نمایشگاه «به گزارش زنان» شامل آثار زنان هنرمند نوگرا، 
روز پنجشــنبه در تاریخ دوم مرداد در موزه هنرهای معاصر 

تهران افتتاح می شود.

نگاه خانه

محمد سواری. منتقد

هنر ایران به گزارش زنان
۶۵ اثر دیده نشده  در موزه  هنرهای معاصر تهران

شهرزاد رویایی

منتقد و پژوهشگر
امین شاهد


